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 )ع( از منظر روایات و متکلمان شیعه  چگونگی رابطه علم و عمل امام 

   1ذاکرحسین واعظی 
 چکیده 

داند لزوماً باید عمل نماید یا خیر، از موضوعات  آیا امام به آنچه می اینکه    چگونگی رابطۀ علم و عمل امام و 
وگو بوده است. چالش اصلی در این  های دور تا به امروز محل بحث و گفت گذشته مهم کلامی است و از  

مبحث، مغایرت بین علم و عمل امام است؛ یعنی اگر امام علم غیب داشته و از اصل و چگونگی وقوع حوادث  
گاهانه به  سوی مرگ رفته است؟ این اقدام امام، »القاء نفس در تهلکه« است که از نظر عقل  باخبر بوده، چرا آ
هایی به این شبهه داده شده است، اما حل کامل آن جز با بررسی  باشد. هرچند پاسخ و شرع، قبیح و حرام می 

آرای متکلمان، امکان جامع و همه  ـ تحلیلی،  جانبۀ روایات و  با روش توصیفی  پذیر نیست. تحقیق حاضر، 
های متکلّمان شیعه را درباره چگونگی رابطۀ علم و عمل امام مورد بحث قرار داده و اثبات  روایات و دیدگاه 

شود، تأثیری در عمل  کرده است که علم امام به حوادث و موضوعات خارجی که از آن به علم غیب تعبیر می 
و ارتباطی با تکلیف ندارد؛ یعنی امام مکلّف نیست که به مقتضای آن عمل نماید؛ زیرا نظام آفرینش، نظام  
علت و معلول و سبب و مسبب است. در این نظام، هر پدیده، علت طبیعی خود را دارد و باید مطابق با قانون  

اند،  رو، تمام شبهاتی که در مورد علم و عمل امام مطرح گردیده طبیعت و از مجرای طبیعی به وجود بیاید. ازاین 
ریزند؛ زیرا در جایی که تکلیف وجود ندارد، امر و نهی نیز منتفی خواهد بود. افزون بر این،  از اساس فرومی 

ناپذیر امامت است نیز پذیرفته،  کسی که امام را با وصف امامت پذیرفته است، عصمت امام را که لازمۀ انفکاک 
 ماند. و با وجود عصمت، مجالی برای شبهۀ »القاء نفس در تهلکه« باقی نمی 

 علم امام، علم لدنّی، تهلکه، عصمت. ها:  کلیدواژه 
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 مقدمه
یکی از ارکان مهم اسلام و اصول اعتقادی آن، امامت است. امامت همان خلافت و جانشینی خدا بعد از پیامبر  

های تغییرناپذیر الهی است. این ضرورت،  است. موضوع امامت از ضروریات و مسلمات مذهب شیعه و از سنت
لزوم شناخت امام و اوصاف کمال او را در پی دارد؛ به همین سبب، خداوند به نوع انسان فرمان داده است تا  

 خلیفۀ او در هر عصر را بشناسد و در تحت ولایت او درآید.
به بمیرد، درحالیاین شناخت  اگر کسی  به مرگ  قدری مهم است که  باشد،  نشناخته  را  زمانش  امام  که 

  (. ۹  . ، ح ۴۰۹ ، ص. ۱3۶3جاهلی از دنیا رفته است: »مَنْ مَاتَ وَلَمْ یعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً« )صدوق،  
اما منظور از شناخت امام، شناخت وی از نظر شکل و شمایل ظاهری نیست؛ بلکه مراد، شناخت شخص امام 

عنوان حجت خداوند در روی زمین است. این شناخت از طریق نسب او که مختص به اوست، و نیز از طریق به 
ناپذیر امامت، علم باشد. از لوازم انفکاکپذیر می اوصاف و کمالات انسانی او، مانند امامت و عصمت، امکان

ای است  امام به احکام شرعی و موضوعات خارجی است. علم امام به حوادث و موضوعات خارجی، علم ویژه
تواند از بسیاری از حوادث و  شود. امام به موجب این علم میکه از آن به علم غیب، لدنّی و موهبتی تعبیر می 
گاهی پیدا کند؛ اما در طول زندگی    موضوعات خارجی، جز علمی که مخصوص ذات حق است، به اذن خداوند آ
کند، و مغایرت میان علم و عمل امام باعث شده است که افراد  و امور روزمرۀ خود به مقتضای آن علم عمل نمی

گاهانه به  سوی زیادی به علم غیب امام تردید کنند و این پرسش را مطرح نمایند که اگر امام علم داشته، چرا آ
 (. ۱۹۵مرگ رفته است؟ این اقدام امام، »القاء نفس در تهلکه« است که قرآن کریم از آن نهی کرده است )بقره/

در این مقاله، با استفاده از روایات و نظرات متکلمان شیعه، به شبهۀ »القاء نفس در تهلکه« پاسخ خواهیم  
دانم به دو مطلب  داد. اما قبل از ورود به بحث اصلی که »چگونگی رابطۀ علم و عمل امام)ع(« است، لازم می

 ساز ورود به بحث اصلی باشد.ای داشته باشم تا زمینهتحت عنوان »کلیات« و »گسترۀ علم امام« اشاره

 . کلیات۱

 . ضرورت تحقیق 1ـ1
به تمام حوادث و موضوعات، دیدگاه غالب در میان شیعه است. این، از یک سو، و از سوی دیگر، علم امام 

ها که تنها علم ظاهری دارند،  السلام در رفتارهای فردی و اجتماعی، مانند سایر انسانامامان معصوم علیهم
کردند و گاهی به اقداماتی دست زدند که به قتلشان منجر شد. این دو مطلب موجب شده است که  عمل می

گاهی داشته و میهمواره این شبهه در ذهن اند که کارها به دانستهها مطرح شود که اگر ائمه از حوادث آینده آ
از واقع بیگردد، چرا مانند کسانی عمل میکجا منتهی می اقداماتی دست کردند که  به  گاهانه  آ خبرند؟ چرا 

اند که پایانش شکست و ناامیدی است؟  پی ندارند؟ چرا مسیری را اختیار نمودهاند که نتیجۀ مطلوب را در  زده
گاهانه به ها چرای دیگر. این اقدامات، مغایر با سیرۀ انسان خردمند، و »القاء  اند؟ و دهسوی مرگ رفتهچرا آ

 (. ۱۹۵نفس در تهلکه« است که در قرآن از آن نهی شده است )بقره/
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السلام وجود دارد، لزوم پاسخ به این شبهه، و رفع ابهاماتی که در چگونگی رابطۀ علم و عمل امام علیه
 طلبد.چنین تحقیقی را می

 شناسی واژگانا. معن۲ـ1

 . علم ۱ ـ۲ ـ۱
کنیم، بلکه هدف ما بررسی گسترۀ علم امام به امور دینی، یعنی شریعت، ر اینجا از مطلق علم بحث نمی د

 اخلاق و معاد، و غیر دینی، یعنی حوادث و موضوعات خارجی، در گذشته، حال و آینده است. 

 . امام ۲ ـ۲ ـ۱
معنای پیشوا و رهبر نیز به کار  معنای قصد کردن است. به مام در لغت: واژۀ امام در لغت از ریشۀ »أمّ یؤمّ« به ا 

رفته است و هرکسی که رهبری گروهی را بر عهده داشته باشد، خواه در راه حق باشد یا در راه باطل، امام نامیده  
 (. ۴3۰ ـ۴۲۹ ، ص. ۸ ، ج. ۱۴۱۰معنای راه و طریق به کار برده شده است )فراهیدی،  شود. همچنین به می 

 امام در اصطلاح: امام در اصطلاح دو معنا دارد:
 گانه؛ . کسی که منصب ریاست الهی عام دارد و توسط پیامبر معرفی شده است؛ مانند اوصیا و ائمۀ دوازده۱
)نادم،  ۲ انبیا  مثل  است؛  نشده  معرفی  پیامبر  سوی  از  اما  دارد،  الهی  عام  ریاست  که  کسی   .۱3۸۸  ،

اسِ إِمَامًا« )بقره/(؛ چنان ۲۰ ص. ی جَاعِلُک لِلنَّ (. منظور از امام ۱۲۴که خداوند دربارۀ ابراهیم)ع( فرمود: »إِنِّ
 معنای اول است.در این نوشتار، امام به

امام در قرآن: کلمۀ امام و ائمه در آیات متعدد قرآن کریم ذکر و به معانی زیر به کار رفته است: رهبر و  
)انبیاء/ راه و طریق  نامۀ اعمال و  باطل، کتاب آسمانی، لوح محفوظ،  پیشوای  توبه/۷3پیشوای حق،  ؛  ۱۲؛ 

 (. ۷۹؛ حجر/۱۲؛ یس/۷۱اسراء/
اند که با وجود امام از دیدگاه متکلمان: علمای علم کلام در تعریف امامت از تعابیر گوناگونی سود جسته

گفتههای ظاهری، مضمون کمتفاوت  مثال،  برای  دارند.  یکسانی  دینی  وبیش  ریاست همگانی  امامت،  اند: 
ها و منع آنان از چیزی است که موجب  است که دربرگیرندۀ تشویق همۀ مردم به حفظ مصالح دینی و دنیایی آن 

 (.۱۰۸ ، ص.۱۴۱۶زیان دینی و دنیایی آنان شود )نصیرالدین طوسی، 
تعاریف، جامع  از همۀ  از محقق طوسی است و  تعریف  به نظر میاین  از نظر شیعه، تر  امامت  زیرا  رسد؛ 

مقامی الهی و فراگیر است که هدف آن، حفظ مصالح دینی و دنیایی مردم است. این مفاهیم در تعریف فوق،  
 خوبی گنجانده شده است. به 

طور کلی، امامت از دیدگاه شیعه، منصب الهی بوده و در تداوم رسالت پیامبر)ص( قرار دارد )سیدمرتضی،  به 
بویه،  هایی همچون مقام عصمت )رستمی و آل از این منظر، امام شخصی است دارای ویژگی   (. ۷ ، ص. ۱ ، ج. ۱۴۱۰
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بودن از سوی خداوند یا  ( و منصوص ۹۵ ، ص. ۱۴۱۷علم وسیع، برتری معنوی )علامه حلی،  (، 3۸ ، ص. ۱3۸۸
 (.۶۹ـ۶۵ تا، ص.؛ مظفر، بی ۱۵۰ ، ص.۱۴۰3)شهید ثانی،  پیامبر)ص( 

 . گسترۀ علم امام ۲
در مورد کمّیت و گسترۀ علم امام، در مقاله دیگری تحت عنوان »گستره و چگونگی علم امام از منظر کتاب و  

کنیم تا زمینۀ ورود به مبحث  ایم و در اینجا به اجمال و اشاره بسنده میسنت و عقل« به تفصیل سخن گفته 
اصلی، یعنی چگونگی رابطۀ علم و عمل امام، فراهم شود. شیعه در لزوم عصمت امام و وجود علم ویژه، یعنی  

نظر دارند؛ اما در کمیت و گسترۀ این علم اختلاف است و همواره دو نظریه و گرایش فکری  لدنّی، برای او، اتفاق
در میان علمای شیعه وجود داشته است. گروهی مانند متکلمان بغداد، یعنی شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ  

السلام رسیده است. آنان کردند به آنچه از پیامبر)ص( به ائمۀ علیهمرا محدود می طوسی، علم امام به این امور  
گاهی امام، تنها به احکام شرعی که وی را   معتقد بودند که علم امام از لحاظ گستره، جزئی است؛ یعنی لزوم آ

کند، به اثبات رسیده است و موضوعات جزئی در دایرۀ علم امام جای  در امر امامت و رهبری جامعه کمک می
گیرند و لزومی ندارد که امام بداند نام فلان شخص مثلًا احمد است یا محمود. مستند این قول، پرهیز از نمی

 سازی بشر با خداوند است.غلو، یا دوری گزیدن از احاطۀ محدود بر نامحدود، و یا اجتناب از همسان
نوبختی، شیخ صدوق،  مانند اسماعیل بن اسحاق  اندیشمندان شیعه،  از محققان و  در مقابل، بسیاری 

لحاظ کمیت، عام است و دایرۀ آن اند که علم امام بهمحمد بن جریر طبری شیعی و دیگران، بر این باور بوده
ای گسترده است که افزون بر احکام شرعی، علم به تمام وقایع و حوادث گذشته، حال و آینده را شامل  گونه به 

گاه نباشد.می  شود. در حقیقت، هیچ چیزی نیست که در محدودۀ علم امام قرار نگیرد و امام از آن آ
به  تفکر  طرز  به این  یافت؛  توسعه  زمان  و گونه مرور  محدثان  و  متکلمان  میان  در  اخیر  قرون  در  که  ای 

ویژه علمای قرن اخیر، عمومیت علم داران این نظریه، بهداران، این باور، تفکر غالب و حاکم است، و طرفدین 
اند. از جمله کسانی  غیب امام به تمام هستی را از شرایط امامت، و در زمرۀ باورهای دینی یک فرد تلقی نموده 

توان به بزرگانی همچون سید عبدالحسین موسوی لاری،  اند، می که در عصر حاضر از این طرز تفکر دفاع کرده
قاضی محمدعلی  سید  طباطبایی،  محمدحسین  علامه  مظفر،  محمدحسین  از  علامه  بسیاری  و  طباطبایی 

اظ امام  علم  باب  در  که  کرد  اشاره  کردهکسانی  میهارنظر  را  غالب  دیدگاه  نیز  ما  و  اند.  مطالب  و  پسندیم 
 آوریم برای اثبات این دیدگاه است.هایی که میاستدلال

گردد به اختلافی که در آیات و روایات به چشم اختلاف متکلمان شیعه در کمیت و گسترۀ علم امام، برمی
ای از آیات و روایات، علم غیب را خاص خداوند دانسته و آن را از پیامبر)ص( و به تبع، از امام)ع( خورد. دسته می

(؛ کلیدها  ۵۹فرماید: »وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ« )انعام/اند. برای مثال، خدای متعال مینفی کرده 
 داند. های غیب تنها نزد اوست و جز او، کسی غیب را نمییا خزانه 
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مِیرَالمُؤمِنِینَ علیهاصبغ بن نباته می
َ
ثَرَ بِهِ فِی غَیْبِهِ گوید: »سَمِعتُ أ

ْ
هِ عِلْمَینِ: عِلْمٌ اسْتَأ السلام یَقُولُ: إِنَّ لِلَّ

هِ تَعَالَی: )إِنَّ  وْلُ اللَّ
َ
نْبِیائِهِ وَ لَا مَلَکاً مِنْ مَلَائِکَتِهِ، وَ ذَلِک ق

َ
لُ فَلَمْ یطْلِعْ عَلَیهِ نَبِیاً مِنْ أ اعَةِ وَ ینَزِّ هَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ اللَّ

رْضٍ تَمُوتُ(،  الْغَیْ 
َ
ی أ

َ
رْحَامِ وَ مَا تَدْرِی نَفْسٌ مَاذَا تَکْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِی نَفْسٌ بِأ

َ
دِ  ثَ وَ یعْلَمُ مَا فِی الْْ

َ
وَ لَهُ عِلْمٌ ق

دٌ وَ آلُهُ« )صفار،   لَعَ عَلَیهِ مُحَمَّ لَعَ عَلَیهِ مَلَائِکَتُهُ فَقَدِ اطَّ لَعَ عَلَیهِ مَلَائِکَتُهُ، فَمَا اطَّ   (. ۹، ح  ۱۱۱ ، ص. ۱ ، ج. ۱3۶۲اطَّ
فرمود: برای خداوند دو گونه علم است: یکی علمی که آن را برای  السلام میشنیدم که امیرالمؤمنین علیه

گاه نکرده غیب و نهانش برگزیده است؛ پس هیچ پیامبری از پیامبرانش و هیچ فرشته ای از فرشتگانش را از آن آ
گاهی از قیام رستاخیز مخصوص خداوند است   است، و این همان کلام خداوند است که فرمود: در حقیقت، آ

داند فردا چه به دست  کس نمیداند، و هیچهاست میکند، و آنچه را که در رحمو اوست که باران را نازل می
میرد. و خداوند دانش دیگری دارد که فرشتگانش را از آن  داند در چه سرزمینی میکس نمیآورد، و هیچمی

گاهباخبر کرده است؛ پس آنچه فرشتگ  اند.ان از آن باخبرند، حضرت محمد و خاندانش نیز از آن آ
دهد که خداوند بخشی از علومش را به کسی نیاموخته است و حتی  لحاظ دلالت، نشان می این روایت، گرچه به 

 دلیل وجود محمد بن سنان در طریق آن، ضعیف است. خبرند، اما از نظر سند، به پیامبران و ملائکه نیز از آن بی 
روشنی  مراتب بیشتر از دستۀ اول است، بهلحاظ تعداد، به در مقابل، دستۀ دیگر از آیات و روایات، که به 

گاهی داشتهنشان می فرماید: »عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا یظْهِرُ اند. مثلًا قرآن کریم میدهند که اولیای الهی از غیب آ
حَدًا * إِلاَّ مَنِ ارْتَضَی مِنْ رَسُولٍ« )جن/

َ
کس را بر اسرار غیبش  (؛ دانای غیب اوست و هیچ۲۷ـ۲۶عَلَی غَیْبِهِ أ

گاه نمی  سازد، مگر رسولانی که آنان را برگزیده است.آ
کنند. برای  و نیز آیات و روایات فراوانی وجود دارند که عمومیت و فراگیربودن علم پیامبر و امام را ثابت می

هَا« )بقره/مثال، خداوند می  سْمَاءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ الْْ (؛ سپس علم اسماء، یعنی علم اسرار آفرینش و  3۱فرماید: »وَعَلَّ

 گذاری موجودات، را همگی به آدم آموخت. نام 
بِیُّ عِلْمَ  )ص(، فَقَالَ: عَلِمَ النَّ بِیِّ )ع( عَنْ عِلْمِ النَّ امام باقر)ع( دربارۀ عمومیت علم امام فرمود: »سُئِلَ عَلِیٌّ

ذِی نَفْسِ  الَ: وَ الَّ
َ
اعَةِ، ثُمَّ ق ینَ، وَ عِلْمَ مَا کَانَ، وَ عِلْمَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَی قِیامِ السَّ بِیِّ عْلَمُ عِلْمَ  ی بِیدِ جَمِیعِ النَّ

َ
ی لَْ هِ إِنِّ

اعَةِ« )صفار،   )ص(، وَ عِلْمَ مَا کَانَ، وَ مَا هُوَ کَائِنٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ قِیامِ السَّ بِیِّ ، ح ۱۲۷ ، ص.۱ ، ج.۱3۶۲النَّ
سخ داد: السلام سؤال شد. امام پاوآله، از امیرالمؤمنین علیهعلیهالله(. دربارۀ کمیت و گسترۀ علم پیامبر صلی۱

لحاظ کمیت و مقدار، علم تمام انبیاست و پیامبر، علم گذشته و آنچه تا روز قیامت پدید خواهد علم پیامبر به 
آمد، یکجا داراست. سپس فرمود: سوگند به آن خدایی که جانم به دست اوست، من نیز دانش پیامبر و دانش  

 دانم.گذشته و آنچه تا روز رستاخیز اتفاق خواهد افتاد را می
نْ 
َ
عْلَمُ مِنْهُمَا، وَلَْ

َ
ی أ نِّ

َ
خْبَرْتُهُمَا أ

َ
تُهُمَا امام صادق)ع( در این رابطه فرمود: »لَوْ کُنْتُ بَیْنَ مُوسَی وَالْخَضِرِ لَْ

ْ
بَأ

عْطِیا عِلْمَ مَا کَانَ وَ لَمْ یعْطَیا  
ُ
نَّ مُوسَی وَالْخَضِرَ)ع( أ

َ
یْدِیهِمَا، لِْ

َ
ی بِمَا لَیْسَ فِی أ عِلْمَ مَا یکُونُ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ حَتَّ

هِ)ص( وِرَاثَةً« )کلینی،   دْ وَرِثْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّ
َ
اعَةُ، وَ ق (. اگر من نزد موسی ۱، ح  ۲۶۱ ، ص.۱ ، ج.۱3۶3تَقُومَ السَّ
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ها ساختم که در نزد آنها هستم و آنان را از دانشی باخبر میگفتم که من داناتر از آنو خضر بودم، به آنان می
اند؛ ولی  بهرهنبود؛ زیرا به موسی و خضر، تنها علم گذشته داده شده و از دانش حال و آینده تا روز قیامت، بی

 ایم.مند است و ما آن دانش را از او به ارث بردهرسول خدا از دانش گذشته و حال و آینده تا روز قیامت بهره
السلام هستند، در کنندۀ علم عام امام علیهعنوان نمونه ذکر کردیم، اما روایاتی که اثبات این دو روایت را به

 اند.صورت مشهور و مستفیض، بلکه متواتر و صحیح ذکر شدهمنابع حدیثی به 
توان گفت: مراد آیات و روایات دستۀ  ظاهر متعارض، میدر جمع میان این دو دسته از آیات و روایاتِ به 

نخست، یعنی نافیان علم غیب از غیر خدا، علم غیب ذاتی و استقلالی است؛ اما دستۀ دوم از آیات و روایات،  
یعنی مثبتان علم غیب برای غیر خدا، به علم غیبی که از سوی خداوند تعلیم و افاضه شده است اشاره دارند.  

آید، متبادر از »علم غیب« در زمان پیامبر و  گونه که از سیاق آیات، قرائن، حدیث و تاریخ نیز به دست میهمان
دادند، ولی  بسیار از غیب خبر میاینکه    السلام بارو، ائمه علیهمبعد از آن، علم غیب ذاتی بوده نه عرضی. ازاین

خواندند. بنابراین، بعید نیست بزرگانی ها را عالم به غیب بدانند، و علمشان را کسبی و وراثتی میاِبا داشتند که آن 
اند، نیز به علم غیب همچون شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی که عمومیت علم غیب را از امام نفی کرده 

باشند؛ چنان  نظر داشته  استقلالی  و  به ذاتی  از سخنان سیدمرتضی  را  این مطلب  استفاده خوبی میکه  توان 
هُ  نمود، در آنجا که می نَّ

َ
ی إِلَی أ نَّ ذَلِک یؤَدِّ

َ
نْ یعْلَمَ الْغُیُوبَ وَ مَا کَانَ وَ مَا یکُونَ، لِْ

َ
مَامَ لَا یجِبُ أ گوید: »إِنَّ الِْْ

دْ ثَبَتَ  مُشَارکٌِ لِلْقَدِیمِ تَعَالَی فِی جَمِی 
َ
نْ یکُونَ عَالِماً بِنَفْسِهِ، وَ ق

َ
هُ یوجِبُ أ نَّ

َ
نَّ مَعْلُومَاتِهِ لَا یتَنَاهَی، وَ أ

َ
عِ مَعْلُومَاتِهِ، وَ أ

الْمَعْلُومَاتِ،   مِنَ  یتَنَاهَی  لَا  مَا  وُجُودُ  لَوَجَبَ  یتَنَاهَی  لَا  مَا  عَلِمَ  لَوْ  وَ  مُحْدَثٍ…  بِعِلْمٍ  عَالِمٌ  هُ  نَّ
َ
ذَلِ أ مُحَالٌ« وَ  ک 

امام علوم غیبی و دانش۱3۱ ، ص.3 ، ج.۱۴۰۵)سیدمرتضی،   ندارد که  را  (؛ ضرورتی  آینده  و  های گذشته 
گاهی از همۀ آن ها به این معنا خواهد بود که امام با خداوند قدیم در معلوماتش شریک، و علم وی  بداند؛ زیرا آ

در جای خود به اثبات رسیده است که علم امام، حادث  که  همانند علم خداوند، ذاتی و نامحدود باشد، درصورتی
و عرضی است، و نامحدود بودن علم امام نیز این اشکال را در پی خواهد داشت که احاطۀ محدود بر نامحدود  

 لازم بیاید و این عقلًا محال است.
گوید: از ضمیمه نمودن آیات دستۀ مرحوم علامه طباطبایی نیز بارها به این جمع اشاره کرده است. وی می

دانند، به این نتیجه  کنندۀ علم غیب برای پیامبر، با آیاتی که علم غیب را مختص به خداوند می دوم، یعنی اثبات 
توانند از طریق وحی و با تعلیم و  رسیم که علم غیب اصالتاً و بالاستقلال، از آنِ خداست؛ اما دیگران نیز میمی

مند گردند. در حقیقت، این دو دسته از آیات، همانند آیات مرگ و موت هستند که در  اذن خداوند از آن بهره
نْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا« )زمر/دانند و مییکجا، میراندن افراد را مختص خدا می

َ
ی الْْ هُ یتَوَفَّ ؛ خداست  (۴۲فرماید: »اللَّ

اکمْ  گیرد. و در جای دیگر، آن را به ملائکه نسبت داده، میها را میکه هنگام مرگ، جان لْ یتَوَفَّ
ُ
فرماید: »ق

لَ بِکمْ« )سجده/ ذِی وُکِّ گیرد که موکّل بر شماست. و در  الموت می(؛ بگو: جان شما را ملک۱۱مَلَک الْمَوْتِ الَّ
تْهُ رُسُلُنَا« )انعام/یکجا به رسولان منتسب نموده، می حَدَکمُ الْمَوْتُ تَوَفَّ

َ
ی إِذَا جَاءَ أ که (؛ تا زمانی ۶۱فرماید: »حَتَّ

توان گفت توفّی  گونه که در آیات مرگ، میگیرند. همانمرگ یکی از شما فرا رسد، فرستادگان ما جان او را می
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ها اسباب  و میراندن، اصالتاً و بالاستقلال، کار خداوند و به تبع، منسوب به فرشتگان و رسولان است، زیرا آن 
این  نیز  آیات غیب  در  و مسخّر خداوند هستند،  ذاتاً مخصوص متوسط  و  اصالتاً  علم غیب  یعنی  است؛  گونه 

، ۱3۸۸ای دارند، بالعرض و با اذن و تعلیم الهی است )نادم،  خداوند است و اگر پیامبران و امامان هم از آن بهره
 (.3۵۱ ص.

می  روایات  میان  در جمع  جنبۀ  علامه طباطبایی  یکی  است:  جنبه  دو  دارای  پیامبر،  امام همانند  گوید: 
نَا بَشَرٌ مِثْلُکمْ« )کهف/که قرآن کریم دربارۀ پیامبر)ص( میظاهری و بشری؛ چنان

َ
مَا أ لْ إِنَّ

ُ
(؛ و  ۱۱۰فرماید: »ق

حسب حسب مقام نورانیت خود، به هر چیز علم فعلی دارد؛ اما به دیگری جنبۀ نوری و قدسی اوست. امام به 
وجود عنصری دنیوی خویش، هرگاه بخواهد به چیزی علم پیدا کند، بر اثر اتصال به مقام نورانیت، علم حاصل  

شود و اگر اراده نکند، آن چیز از دید وی پنهان خواهد بود. به دیگر سخن، هرگاه امام بخواهد چیزی را  می
یابد و اگر به آن مقام توجه نداشته باشد، به مقتضای کند و مطلب را درمینی خویش توجه میبداند، به مقام نورا

ماند. درست مانند فقیهی که دارای ملکه اجتهاد است.  وجود عنصری و طبع بشری، مطلب از وی پنهان می
این فقیه ممکن است در حال حاضر، به تمام مسائل، حضور ذهن نداشته باشد؛ ولی با مراجعه به منابع، حکم 

 (.3۲۶ ، ص.۱3۸۸یابد )نادم، آن را درمی
سو، امام خلیفۀ خداوند کند؛ زیرا از یکافزون بر آیات و روایات، عقل نیز بر لزوم وسعت علم امام حکم می

( به کار رفته است که در هر  ۲۶؛ ص/3۰صورت مفرد، در دو جای قرآن )بقره/در زمین است. واژۀ »خلیفه« به
صورت مطلق بیان شده است و  دو جا، مراد از آن، خلافت و جانشینی خداوند است. خلافت در این دو آیه، به

ها دخالت دارد،  اختصاص به موضوع خاص ندارد. خلیفۀ مطلق باید تمام شئون و اموری را که خلافت در آن
دارا باشد تا شایستگی خلافت را احراز کند. یکی از شئون جانشینی خداوند، داشتن علم عام و فراگیر است که 

که جانشین خداوند است، باید مانند خداوند، علم وسیع  کند. کسیوند دریافت میواسطه از خداخلیفه، آن را بی
تر و مقامش بالاتر از آن است که کسی را خلیفه و  تر، عادلداشته باشد؛ زیرا طبق برخی از اخبار، خدا حکیم

 (. ۱، ح ۱۴۲ ، ص.3 ، ج.۱3۶۲ها را از وی پنهان کند )صفار، ها قرار دهد، ولی امور آنحجت خود بر انسان
آید که اگر عالم به همۀ امور نباشد، لازم میو از سوی دیگر، امام باید افضل اهل زمانش باشد؛ درصورتی

خبر است، و این، خلاف دانند، ولی امام از آن بی تر از برخی افرادی باشد که چیزی را میکه مساوی یا پایین 
 (.۱۲۹ـ۱۲۶ ، ص.۱3۸۸فرض و نقض غرض است )نادم، 

 توان استفاده کرد:بنابراین، از جمع میان آیات و روایات و نیز دلایل عقلی یادشده، دو نکته را می
وسیلۀ وحی و  توانند به . علم غیب ذاتاً و بالاستقلال مخصوص خداوند است، اما پیامبران الهی نیز می۱

، ۱3۶3رسد )کلینی،  تعلیم خداوند، از آن باخبر شوند. این علم، طبق روایات صحیح، از پیامبر به امام به ارث می
 مند خواهد بود.السلام نیز از دانش غیبی بهره(. پس امام علیه۱، ح ۲۶۱ ، ص.۱ ج.
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عنوان نمونه ذکر کردیم، علم غیب پیامبر و امام،  ها را به. بر اساس آیات و روایات زیادی که برخی از آن۲
های  ای وسیع و گسترده است که تمام دانشگونه اند، به ها که آن را محدود و جزئی دانستهبرخلاف تصور برخی

 گیرد. گذشته، حال و آینده را دربر می

 . رابطۀ علم و عمل امام)ع(۳
دهیم که درباره  دهد، به شبهاتی پاسخ میدر این بخش که بحث اصلی مقاله است و موضوع آن را تشکیل می

السلام مطرح گردیده است. اما پیش از ورود به این مبحث، طرح یک پرسش  علم و چگونگی عمل امام علیه
 رسد. و پاسخ، ضروری به نظر می 

 داند، لزوماً باید عمل نماید؟پرسش این است: رابطۀ علم امام با عمل او چگونه است؟ آیا امام به آنچه می
 پاسخ: علم دو گونه است:

ظاهری  • و  اکتسابی  می   علم  دست  به  انسانی  معلّم  از  آموختن  طریق  از  که  که  خداوند  کلام  و  آید، 
بْصَارَ وَ می 

َ
مْعَ وَ الْْ هَاتِکمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیئًا وَ جَعَلَ لَکمُ السَّ مَّ

ُ
خْرَجَکمْ مِنْ بُطُونِ أ

َ
هُ أ فْئِدَةَ  فرماید: »وَ اللَّ

َ
 الْْ

کمْ تَشْکرُونَ« )نحل/  که چیزی  های مادرانتان بیرون آورد، درحالی (، و خداوند شما را از شکم ۷۸لَعَلَّ
دانستید، و برای شما گوش و چشم و عقل قرار داد تا سپاسگزار نعمت او باشید؛ بیانگر این نوع از  نمی 

باشد. در فراگیری علم اکتسابی، الفاظ و مفاهیم و نیز حس و تفکر، نقش اساسی دارند؛ به  علم می 
 ین خاطر، خداوند در آیۀ فوق، چشم، گوش و دل را وسیلۀ فراگیری این علم معرفی کرده است. هم 

پذیر است. آیات زیر، که دستیابی به آن از راه آموختن از معلّم ویژه، یعنی خداوند، امکان  علم موهبتی •
مَک مَا لَمْ تَکنْ تَعْلَمُ« )نساء/ (، و  ۱۱3بازگوکنندۀ این واقعیت و بیانگر نوع دوم از علم هستند: »وَ عَلَّ

مْنَاهُ    دانستی، به توخداوند، آنچه را نمی آموخت. »فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَینَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّ
ا عِلْمًا« )کهف/ ای از بندگان ما را یافتند که رحمتی از سوی خود به او داده، و علمی (، بنده۶۵مِنْ لَدُنَّ

 از نزد خویش به او آموخته بودیم. 
شود. عنوان »لدنّی« از آیۀ فوق اخذ شده است. علم ین علم، علم ویژه است و از آن به »علم لدنّی« یاد می ا

توان به دست آورد؛ زیرا این دانش از دایرۀ ادراک ذهنی خارج است، بلکه  لدنّی را از طریق الفاظ و مفاهیم نمی
شود و از آن به علم باطنی، فطری و  از راه وحی و الهام یا اسباب دیگر که خاص انبیا و اولیا است، حاصل می

 گردد. موهوبی نیز تعبیر می
ها، نحوۀ وقوع  السلام از هر دو نوع علم برخوردار است؛ اما علم او به حوادث، زمان و مکان آنامام علیه

 حوادث، و نیز علم به موضوعات خارجی و امور غیبی، از نوع دوم، یعنی علم لدنّی، است. 
لحاظ ظاهری، بشری است همانند سایر افراد بشر، و اعمالی که در مسیر زندگی انجام السلام بهامام علیه

دهد، مانند اعمال سایر افراد، در مجرای اختیار و بر اساس علم عادی قرار دارد. امام مانند دیگران، خیر و می
کند و  بیند، اراده میدهد و آنچه را شایستۀ اقدام میشر، و نفع و ضرر کارها را از روی علم عادی تشخیص می
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های  پردازد. امام از این باب که بنده و مخلوق خداوند است، مانند انساندر انجام آن به تلاش و کوشش می
دیگر، مکلّف است که مقررات دین و وظایف انسانی خویش را مطابق با موازین عادی انسانی و همسو با علم  

اند که به علم ظاهری  السلام، موظفظاهری رعایت نموده و انجام دهد. پس تمام افراد بشر، از جمله امام علیه
 عمل نمایند. 

پیشین،   امام  یا  پیامبر  از  آموختن  از طریق  ویژه و موهبتی است که  امام، دانش  اما بخش عمدۀ دانش 
آید. امام به موجب این دانش، از تمام حقایق هستی، به اذن رؤیاهای صادقه، و یا از رهگذر الهام به دست می

خداوند، واقف است، ولی این علم، تأثیری در عمل و ارتباطی با تکلیف ندارد؛ یعنی امام مکلّف نیست که مطابق 
آن عمل نماید؛ زیرا نظام آفرینش بر اساس علت و معلول و سبب و مسبب آفریده شده است. در این نظام، هر  

 ه، علت طبیعی خود را دارد و باید مطابق با قانون طبیعت و از مجرای طبیعی خود به وجود بیاید.پدید
قضیه به حکمیت کشید و به اصرار  اینکه    گوید: در جریان جنگ صفین، پس ازرافع میعبدالله بن ابی 

بینم السلام فرمود: می عنوان حَکَم انتخاب شد، امام علی علیهاهل نهروان، ابوموسی اشعری از جانب امام به 
که ابوموسی فریب خورده و عمرو عاص به او حیله زده و علیه من رأی خواهد داد. من به امام عرض کردم: 

هُ فِی  دانید ابوموسی فریب خواهد خورد، چرا او را میاکنون که می  لَوْ عَمِلَ اللَّ بُنَیَّ  فرستید؟ امام فرمود: »یا 
سُلِ« )ابن ؛ ۵۱۱ ، ص.۱۴۱۴طاووس،  ؛ ابن۹۸ ، ص.۲ ، ج.۱3۷۶شهرآشوب،  خَلْقِهِ بِعِلْمِهِ مَا احْتَجَّ عَلَیهِمْ بِالرُّ

(؛ پسرم! اگر خداوند  3۸، ح  3۱۰ ، ص.۴۱ ، ج.۱۴۰۴؛ مجلسی،  ۴۸۸، ح  ۱۸۵ ، ص.۲ ، ج.۱۴۱3بحرانی،  
که خداوند این کار را نکرد و با  کرد، دیگر نیازی به فرستادن انبیا نبود. درحالیدر مورد خلق، به علمش رفتار می

توانم به علم خویش عمل ها تمام نمود. من هم نمیهای آسمانی، حجت را بر انسانفرستادن پیامبران و کتاب
 نمایم؛ زیرا اسباب و مسببات عالم طبیعت بر پایۀ مصالح و مفاسد استوارند. 

باید این نظام حفظ شود و هر چیزی از مجرای طبیعی خود به وجود بیاید، و افعال بشر با اراده و اختیار  
 (.3۶۲ ـ3۵۶ ، ص.۱3۸۸خودش انجام شوند تا حجت بر همگان تمام گردد )نادم، 

 پردازیم.ها میبا بیان این پرسش و پاسخ، اکنون به طرح شبهات و نقد آن 

 شبهات .4
از دلایل عقلی و نقلی که تاکنون در مورد علم امام بیان کردیم، به دست آمد که علم گذشته، حال و آینده تا روز  

افتد، و علم به زمان و مکان و  برای امام میقیامت در نزد امام است. علم به حوادث و اتفاقاتی که در زندگی  
گاهی دارد. روایاتی که بر این مطلب دلالت دارند، فراوان   چگونگی شهادت نیز از علومی است که امام از آن آ

یُّ إِمَامٍ لَا یعْلَمُ مَا  ها روایت ابوبصیر از امام صادق علیهاست، و از جملۀ آن
َ
السلام است که حضرت فرمود: »أ

هِ عَلَی خَلْقِهِ« )کلینی،   ةٍ لِلَّ (. هر امامی  ۱، ح  ۲۵۸ ، ص.۱ ، ج.۱3۶3یصِیبُهُ وَ إِلَی مَا یصِیرُ، فَلَیسَ ذَلِک بِحُجَّ
گاهی نداشته باشد، و نداند که کارش به کجا منتهی میکه از آنچه به او می شود، حجت خدا بر خلق  رسد آ

 نخواهد بود. 



 12  ۱40۳بهار و تابستان    ،   ( ۲۳)پیاپی    ۱شمارۀ  ،  ۱۳دورۀ    ، مطالعات فلسفی کلامی  

گاهی ندارند، رفتار  با وجود این، امام در مدت حیات و در مسیر زندگی، مانند سایر انسان ها که از آینده آ
رسد، زمانی  نماید؛ گاهی به هدف میکند. در راه رسیدن به اهداف و مقاصد خود، به اسباب ظاهری تکیه میمی

 ماند. از آن دور می
گاهی دارد، اشکال این است: اگر امام، غیب را می داند و از حوادث آینده و اتفاقاتی که رخ خواهند داد آ

زند که پایانش ناامیدی دنبال ندارد؟ چرا به تلاشی دست میکند که نتیجۀ مطلوب را بهچرا به کاری اقدام می
گاهانه خود را به کام مرگ میداند به هدف نمیکند که میاست؟ چرا مسیری را اختیار می فرستد؟  رسد؟ چرا آ

این اقدام، مغایر با سیرۀ عقلا است؛ زیرا اگر انسان بداند که خیر در چیست و شر کدام است، یقیناً جانب خیر 
فرماید: »وَ لَوْ کنْتُ  گونه که قرآن کریم از زبان پیامبر)ص( می جوید؛ همانرا اختیار نموده و از شر دوری می

عْلَمُ 
َ
وءُ« )اعراف/  أ نِی السُّ گاه بودم، بر خیر و نفع خود  ۱۸۸الْغَیبَ لَاسْتَکثَرْتُ مِنَ الْخَیرِ وَ مَا مَسَّ (. اگر از غیب آ

 رسید.افزودم و هرگز زیان و رنج به من نمیمی
گاهانه بر ضرر خویش اقدام نموده، این کار از روشن ترین مصادیق »القاء  اگر امام، عالم به این امور بوده و آ

که حفظ نفس از نظر عقل و شرع، واجب و »القاء نفس در تهلکه«، قبیح نفس در تهلکه« خواهد بود؛ درصورتی
هْلُکةِ« )بقره/و حرام می یدِیکمْ إِلَی التَّ

َ
بِأ تُلْقُوا  (؛ با ۱۹۵باشد و خداوند از آن نهی کرده و فرموده است: »وَ لَا 

 دستان خود، خود را به هلاکت نیندازید.

 بهات شقد ن. ۵

 . روایات و نقد شبهات 1ـ۵

اگر امام علم  اینکه    اند، مبنی برویژه علم غیب او و شبهاتی که بر علم و عمل امام وارد شدهمسئلۀ علم امام، به
رفته، و این از مصادیق »القاء نفس در تهلکه« است  سوی مرگ میدانسته، چرا بهچیز را میغیب داشته و همه

که در قرآن از آن نهی شده است، از دیرباز در میان علما و اندیشمندان مطرح بوده است؛ حتی در زمان خود 
 اند.هایی به آن دادهائمه نیز این شبهه مطرح شده و ائمه پاسخ

گونه سؤال نمود: »جُعِلْتُ فِدَاک،  السلام این شبهه پیش آمد و حمران از امام ایندر زمان امام باقر علیه
بِی

َ
مْرِ قِیامِ عَلِیِّ بْنِ أ

َ
یتَ مَا کانَ مِنْ أ

َ
رَأ

َ
هِ عَزَّ ذِکرُهُ،  أ طَالِبٍ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَینِ)ع(، وَ خُرُوجِهِمْ وَ قِیامِهِمْ بِدِینِ اللَّ

تِلُوا وَ غُلِبُوا؟« )کلینی،  
ُ
ی ق فَرِ بِهِمْ حَتَّ وَاغِیتِ إِیاهُمْ وَ الظَّ تْلِ الطَّ

َ
صِیبُوا مِنْ ق

ُ
، ح ۲۶۲ ، ص.۱ ، ج.۱3۶3وَ مَا أ

السلام، و خروج و  دانید که در قیام امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم(. فدایتان گردم، شما می۴
ا، چه واقع شد، و از ناحیۀ ستمگران و سرکشان که بر آنان تسلط یافته بودند، بر  ها برای دین خدنهضت آن 

 ای که همه کشته و مغلوب شدند؟گونه ها رسید آنچه رسید، به آن 
مْضَا

َ
ضَاهُ وَ أ

َ
رَ ذَلِک عَلَیهِمْ وَ ق دَّ

َ
دْ کانَ ق

َ
هَ تَبَارَک وَ تَعَالَی ق هُ وَ حَتَمَهُ  امام در پاسخ فرمود: »یا حُمْرَانُ! إِنَّ اللَّ

امَ عَلِیٌّ وَ 
َ
هِ)ص( ق مِ عِلْمٍ إِلَیهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّ جْرَاهُ، فَبِتَقَدُّ

َ
الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ)ع(، وَ بِعِلْمٍ    عَلَی سَبِیلِ الِاخْتِیارِ، ثُمَّ أ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ  مْرِ اللَّ
َ
هُمْ یا حُمْرَانُ حَیثُ نَزَلَ بِهِمْ مَا نَزَلَ مِنْ أ نَّ

َ
ا، وَ لَوْ أ وَاغِیتِ عَلَیهِمْ، صَمَتَ مَنْ صَمَتَ مِنَّ  إِظْهَارِ الطَّ
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وَاغِیتِ وَ   وا عَلَیهِ فِی طَلَبِ إِزَالَةِ مُلْک الطَّ لَحُّ
َ
نْ یدْفَعَ عَنْهُمْ ذَلِک وَ أ

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ أ لُوا اللَّ

َ
جَابَهُمْ  سَأ

َ
ذَهَابِ مُلْکهِمْ، إِذًا لَْ

 
َ
وَاغِیتِ وَ ذَهَابُ مُلْکهِمْ أ ةِ الطَّ دَ، وَ مَا وَ دَفَعَ ذَلِک عَنْهُمْ، ثُمَّ کانَ انْقِضَاءُ مُدَّ سْرَعَ مِنْ سِلْک مَنْظُومٍ انْقَطَعَ فَتَبَدَّ

هَ فِیهَا، وَلَ  تَرَفُوهُ، وَلَا لِعُقُوبَةِ مَعْصِیةٍ خَالَفُوا اللَّ
ْ
صَابَهُمْ یا حُمْرَانُ لِذَنْبٍ اق

َ
ذِی أ کنْ لِمَنَازِلَ وَ کرَامَةٍ مِنَ  کانَ ذَلِک الَّ

نْ یبْلُغُوهَا، فَلَا 
َ
رَادَ أ

َ
هِ أ (. ای حمران! ۴، ح  ۲۶۲ ، ص.۱ ، ج.۱3۶3تَذْهَبَنَّ بِک الْمَذَاهِبُ فِیهِمْ« )کلینی،    اللَّ

ها مقدر و امضا نموده بود، سپس آن را به اجرا  خداوند تبارک و تعالی، آن مصیبت را با قید اختیار، برای آن
السلام قیام  گذاشت. پس با سابقۀ علم به قضایا که از رسول خدا به آنان رسیده بود، علی و حسن و حسین علیهم 

نمودند، و هر کدام از ما که سکوت و خاموشی اختیار نمود، از روی علم و بصیرت بود. ای حمران! اگر آنان در  
نمودند  ها را برگرداند، و بر خواست خود اصرار می خواستند که شر آن موقع گرفتاری و یورش سرکشان، از خدا می 

نمود. در این صورت، گذشت  ها را اجابت می کشان را زایل نماید، یقیناً خداوند خواست آن تا قدرت و سلطنت گردن 
شد. ای  ها، زودتر از بریدن یک گلوبند که پاره شود و از هم بپاشد، انجام می عمر سرکشان و زوال سلطنت آن 

خاطر گناهی نبود که مرتکب شده باشند، و به حساب شکنجۀ نافرمانی نبود  مصائبی که به آنان رسید، به حمران!  
که با آن مخالفت خدا کرده باشند، بلکه برای رسیدن به منزلت و مقامی بود که خداوند خواسته بود بدین وسیله به  

 در برد. ها، آرای باطل بر تو چیره شود و تو را از راه حق به آن برسند. پس مبادا دربارۀ آن 
های راجع به علم و  السلام نیز، برای حسن بن جهم که از خواص امام بود، شبهه در زمان امام رضا علیه

اتِلَهُ  السلام مطرح بود. وی می عمل امیرالمؤمنین علیه
َ
دْ عَرَفَ ق

َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ)ع( ق

َ
ضَا)ع(: إِنَّ أ لْتُ لِلرِّ

ُ
گوید: »ق

وَزِّ فِی ال ا سَمِعَ صِیاحَ الِْْ وْلُهُ لَمَّ
َ
ذِی یقْتَلُ فِیهِ، وَ ق تِی یقْتَلُ فِیهَا وَ الْمَوْضِعَ الَّ یلَةَ الَّ ارِ: صَوَائِحُ تَتْبَعُهَا نَوَائِحُ، وَ  وَ اللَّ دَّ

وْلُ 
َ
بَی عَلَیهَا،  ق

َ
اسِ، فَأ ی بِالنَّ مَرْتَ غَیرَک یصَلِّ

َ
ارِ وَ أ یلَةَ دَاخِلَ الدَّ یتَ اللَّ مِّ کلْثُومٍ: لَوْ صَلَّ

ُ
وَ کثُرَ دُخُولُهُ وَ خُرُوجُهُ تِلْک  أ

ا لَمْ  یفِ، کانَ هَذَا مِمَّ اتِلُهُ بِالسَّ
َ
هُ ق نَّ ابْنَ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّ

َ
دْ عَرَفَ)ع( أ

َ
یلَةَ بِلَا سِلَاحٍ، وَ ق ضُهُ، فَقَالَ: ذَلِک  اللَّ  یجُزْ تَعَرُّ

یلَةِ لِتَمْضِی مَقَ  هُ خُیرَ فِی تِلْک اللَّ « )کلینی،  کانَ، وَلَکنَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ (. به امام  ۴، ح  ۲۵۹ ، ص.۱ ، ج.۱3۶3ادِیرُ اللَّ
دانست. شاهد  میشناخت و زمان و مکان قتل را  السلام قاتلش را میراستی امیرالمؤمنین علیهعرض کردم: به 

کنندگانی که گاه که صدای شیون مرغابیان را در خانه شنید، فرمود: شیوناین مطلب، سخن امام است، آن
خواندید و کلثوم که عرض کرد: کاش امشب در خانه نماز میگران را در پی دارند. و نیز سخن دخترش امنوحه 

جای شما برای مردم نماز بخواند، و امام از او نپذیرفت، و در آن شب بدون  دادید دیگری در مسجد بهدستور می
بیرون رفت و آمد می قاتلش ابنکرد، و میسلاح بسیار  با شمشیر به شهادت دانست که  را  او  ملجم است و 

دانسته؛ اما با وجود این، چرا به مسجد رفت  ها گواه این است که امام تمام قضایا را میخواهد رساند. همۀ این
طور بود، ولی امیرالمؤمنین  ت خود، جان خویش را به خطر انداخت؟ امام در پاسخ فرمود: بلی، همینو با دس

توانست برود و تقدیر الهی به اجرا گذاشته شود، یا امتناع نماید، که حضرت با اراده و  مخیر گذاشته شد؛ می
 اختیار خود، شق اول را اختیار نمود.

 از این دو روایت و پرسش و پاسخی که مطرح گردید، چند نکتۀ قابل استفاده است: 
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السلام  . شبهاتی که اکنون راجع به علم امام مطرح است، سابقۀ طولانی دارد و حتی در زمان ائمه علیهم۱
 اند.نیز مطرح بوده

شود که پرسد، فهمیده میالقدری همچون حسن بن جهم، این سؤال را از امام میراوی جلیلاینکه  . از ۲
اعتقاد به علم وسیع امام و معرفت او نسبت به زمان و مکان قتل و شخص قاتلش، و نیز اختیاری بودن اقدام 

شده بوده است؛ به همین خاطر است که امام  امام، در آن عصر، یعنی عصر صدور روایت، امر مسلم و پذیرفته 
 کند.السلام نیز سائل را در گفتار و اعتقادش تأیید میعلیه

. شهادت امام در شرایط زمانی و مکانی خاص، و به دست شخص معین، چیزی بود که در عالم غیب 3
توانست از قبول نمودن آن سرباز زند؛ اما امام با اختیار  مقدر شده بود، ولی امام در پذیرفتن آن مجبور نبود و می

 سوی شهادت رفت تا امور بر مجرای طبیعی خود که مقدر و معین شده بود، به انجام برسند.خویش به 
رو برای آنان مقدر نموده بود که از این رهگذر، به مقامی برسند که رسیدن به آن . شهادت را خداوند ازاین۴

 پذیر نبود.مقام، بدون شهادت، امکان 
شود: امیرالمؤمنین بنابراین، خلاصۀ پاسخ امام به شبهۀ »القاء نفس در تهلکه« در هر دو روایت، این می

گونه که مقدر شده بود، اختیار نمودند تا السلام، مرگ را آنالسلام و نیز امام حسن و امام حسین علیهماعلیه
ها مرگ را با آن کیفیت پذیرفتند تا میزان انقیاد و  حاکی از نهایت طاعت و بندگی آنان برای خداوند باشد. آن

تسلیمشان در برابر ارادۀ الهی را به اثبات برسانند. در حقیقت، آنان با این اقدام، خواست خداوند را بر خواست 
 خود مقدم و عشقشان به لقای الهی را به نمایش گذاشتند. 

نظام   تا هم  برسند  به شهادت  آن وضع  با  آنان  بود که  قرار گرفته  این  بر  دیگر، خواست خداوند  بیان  به 
پذیر نبود. اما  ها به مقامی نائل آیند که رسیدن به آن مقام، بدون شهادت، امکان آفرینش حفظ گردد و هم آن 

حال، امام آن را قبول  توانست نپذیرد؛ بااین پذیرفتن شهادت با آن کیفیت برای امام، امری کاملًا اختیاری بود و می 
نمود، چون خواست خداوند بود. پس این اقدام، »القاء نفس در تهلکه« نبود؛ زیرا »القاء نفس در تهلکه« متعلق  

 (. ۷۰۴ ـ۷۰۱ ، ص. ۱3۸۸نهی قرار گرفته، اما شهادت، متعلق امر و خواست الهی بود )جلالی، به نقل از نادم،  

 ها و نقد شبهات . دیدگاه۲ـ۵

گونه که قبلًا اشاره کردیم، مسئلۀ علم غیب امام و چگونگی رفتار او در مواجهه با قضایا و حوادث خارجی، همان
همواره مورد توجه علما و بزرگان بوده و هر کسی مطابق با دیدگاه کلامی که داشته، در مورد علم امام اظهارنظر  

»القاء نفس در تهلکه« از دیدگاه جمعی از عالمان  نموده و از شبهۀ وارده پاسخ داده است. اکنون به نقد شبهۀ  
 پردازیم.بزرگ شیعه می 

 . کلینی و نقد شبهات ۱ ـ۲ ـ۵
ر زمان مرحوم کلینی نیز مسئلۀ علم امام به زمان و مکان و نحوۀ شهادتش، و همچنین شبهۀ »القاء د

، کتاب الحجة، بابی را با عنوان »أنّ الکافینفس در تهلکه« مطرح بوده؛ به همین خاطر، این محدث شیعی در  
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السلام یعلمون متی یموتون و أنّهم لا یموتون إلّا باختیار منهم« ذکر کرده و احادیثی را در آن گرد  الْئمة علیهم
 آورده است که بر عنوان یادشده دلالت دارند.

السلام  السلام که بر عمومیت علم امام علیهمرحوم کلینی دو روایت را از امام سجاد و امام صادق علیهما
هُ تَعَالَی گونه نقل میدلالت دارند نقل نموده و سپس روایت دیگری را این نْزَلَ اللَّ

َ
الَ: أ

َ
بِی جَعْفَرٍ)ع( ق

َ
کند: »عَنْ أ

هِ، فَاخْ  وْ لِقَاءَ اللَّ
َ
صْرَ أ رْضِ، ثُمَّ خُیرَ النَّ

َ
مَاءِ وَ الْْ ی کانَ مَا بَینَ السَّ صْرَ عَلَی الْحُسَینِ)ع( حَتَّ هِ تَعَالَی« النَّ تَارَ لِقَاءَ اللَّ

السلام فرمود: خداوند، در جریان جنگ امام حسین)ع( (. امام باقر علیه ۸، ح  ۲۶۰ ، ص.۱ ، ج. ۱3۶3)کلینی،  
دشمن را امضا نمود و فرو فرستاد، سپس امام را در انتخاب پیروزی یا با اهل کوفه، حکم غلبه و پیروزی امام بر  

 شهادت مخیر گذاشت و امام، شهادت را اختیار نمود. 
این حدیث، تصریح دارد که امام در انتخاب راه، مختار بوده و با اختیار، طریق شهادت و لقاءالله را اختیار  

السلام از زمان و  آید که امامان معصوم علیهم کرده است. از مجموع روایات موجود در این باب به دست می
بوده باخبر  شهادتشان  چگونگی  و  بااین مکان  نمودهاند؛  استقبال  آن  از  باز  آغوش  و  اختیار  با  زیرا حال،  اند؛ 

با آن کیفیت، تقدیر و خواست الهی بوده، و ائمه در اموری که مشیت خداوند بر آن ها تعلق بگیرد،  شهادت 
 دارند.خواست خداوند را بر خواست خود مقدم می

سوی مرگ، »القاء نفس در تهلکۀ« ممنوع که در قرآن از  ها بهالسلام و رفتن آنبنابراین، اقدام ائمه علیهم
ترین نوع شایستهآن نهی شده است، نبوده، بلکه انقیاد و تسلیم در برابر مشیت و خواست الهی بوده است که  

 آید. عبودیت و بندگی به حساب می

 . شیخ مفید و نقد شبهات ۲ ـ۲ ـ۵
پرسند: »الامام عندنا مُجمع علی أنّه یعلم ما کان، فما گونه می ز شیخ مفید دربارۀ علم و عمل امام اینا

السلام خرج إلی المسجد وهو یعلم أنّه مقتول، وقد عرف قاتله، والوقت والزمان؟ وما بال  بال أمیرالمؤمنین علیه
السلام صار إلی الکوفة، وقد علم أنّهم یخذلونه ولا ینصرونه، وأنّه مقتول فی سفرته تلک؟ ولِمَ لمّا  الحسین علیه

حوصر، وقد علم أنّ الماء منه لمّا حفر علی أذرع، لم یحفر؟ ولِمَ أعان علی نفسه حتی تلف عطشاً؟ والحسن  
السلام؟ والجواب عن قوله: إنّ  السلام وادع معاویة، وهو یعلم أنّه ینکث ولا یفی، ویقتل شیعة أبیه علیهماعلیه

(. این مطلب در نزد  ۶۹ ، ص.۱۴۱۴الامام یعلم ما یکون بإجماعنا: أنّ الْمر علی خلاف ما قال…« )مفید،  
داند؛ پس چرا امیرالمؤمنین  افتد میالسلام هر آنچه را که در آینده اتفاق میشیعه اجماعی است که امام علیه

باعلیه میمیاینکه    السلام  کشته  برود،  مسجد  به  اگر  نیز دانست  را  قتل  وقوع  زمان  و  قاتل  حتی  شود، 
دانست اگر به کوفه برود، که میالسلام درحالیدانست، با وجود این به مسجد رفت؟ چرا امام حسین علیهمی

حال باز به سفرش ادامه داد؟ چرا در کربلا، زمانی او را یاری نخواهند کرد و در این سفر کشته خواهد شد، بااین
دانست اگر زمین را چند زراعی حفر کند به  می اینکه    بیتش بستند، باکه محاصره شد و آب را بر روی او و اهل

رسد، ولی این کار را نکرد و با لب تشنه به شهادت رسید؟ در حقیقت، با این کار به تلف شدنش کمک  آب می
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امام حسن علیه باکرد؟ چرا  نمیمیاینکه    السلام  به عهدش وفا  امیرالمؤمنین  دانست معاویه  کند و شیعیان 
 رساند، با او مبارزه نکرد و صلح را پذیرفت و معاویه را به حال خودش رها کرد؟ السلام را به قتل میعلیه

گوید: ادعای اجماع از سوی شیعه بر علم امام به حوادث آینده، خلاف واقع است؛ مرحوم مفید در پاسخ می
صورت  داند، نه عین حوادث و وقایع را بهالسلام حکم حوادث آینده را میزیرا شیعه اجماع دارد که امام علیه

حال، این امکان  ریزند. بااینهایی که بر این مبنا استوارند، فرو میجزئی و تفصیلی. بر این اساس، تمام پرسش
گاهی امام از تمام  کنیم که امام علیهرا نفی نمی السلام با تعلیم الهی از برخی حوادث آینده باخبر شود، اما آ

 پذیریم.رخدادهای آینده را بدون دلیل نمی
افزاید: این سخن  پردازد و میطور جداگانه میسپس مرحوم مفید، در مقام تفصیل، به پاسخ هر پرسش به

السلام  شناخت، اخبار متعددی وارد شده که امام علیه السلام زمان قتل و قاتلش را میکه امیرالمؤمنین علیه
رسد، و خبری که علم تفصیلی امام به زمان قتل را برساند، در دست نیست؛  دانست که به شهادت می اجمالًا می

 شناخت. اما قاتل خویش را تفصیلًا می
دانست، باز اشکالی  امام، زمان قتلش را هم میاینکه    آمد مبنی بردهد: بر فرض که خبری میوی ادامه می 

آمد؛ زیرا ممکن است خداوند از وی خواسته باشد که در امر شهادت، شکیبا باشد و در برابر قتل، سر تسلیم  پیش نمی 
پذیر نبود. پس اقدام امیرالمؤمنین  فرود آورد تا از این رهگذر به مقامی برسد که بدون آن، رسیدن به آن مقام امکان 

 ای که از نظر عقل قبیح باشد، نبود. گونه السلام، »القاء نفس در تهلکه« و تسریع در قتل خویش، به علیه 
وفایی مردم کوفه و جریان کربلا باخبر بوده السلام نیز قطعی نیست که وی از بیدر مورد امام حسین علیه

 ندارد.باشد؛ زیرا هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر اثبات این مطلب وجود 
گاهی داشته و با علم به آن اقدام کرده باشد، پاسخ همان است که در  بر فرض که امام علیه السلام از آن آ

السلام نیز در برابر مشیت و خواست الهی  السلام بیان شد؛ یعنی امام حسین علیهمورد علم امیرالمؤمنین علیه
ترتیب، به فیض بزرگ نایل آمد، و تسلیم شد و مسیری را انتخاب نمود که پایانش شهادت و اسارت بود و بدین

 دهد.تنها قبح عقلی ندارد، بلکه نهایت عبودیت و بندگی وی در مقابل خداوند را نشان میاین نه
گاهی داشت و میو همچنین این ادعا که امام حسین علیه توانست با  السلام از وجود آب در آن سرزمین آ

بیتش رفع تشنگی کند و نکرد، ما این ادعا را قبول نداریم و هیچ دلیلی هم بر اثبات  حفر زمین، از خود و اهل
های پیوستۀ حضرت ابوالفضل و دیگر اصحاب امام، خلاف آن این قضیه وجود ندارد؛ بلکه ظاهر حال و تلاش

دنبال کند. و اگر چنین علمی هم وجود داشته، از باب تعبّد و تسلیم در برابر قضای الهی بوده که بهرا ثابت می
 رسد.آب نرفته، هرچند این احتمال خلاف ظاهر بوده و بعید به نظر می

شکنی معاویه، روایتی در دست است که این علم را تأیید السلام به پیماناما در مورد علم امام حسن علیه
دانست که با وفایی یارانش باخبر بود و میالسلام با معاویه صلح کرد؛ زیرا از بیحال، امام علیهکند. بااینمی

نمی اندک  بهتعداد  آن شرایط،  معاویه در  با  امام  تردید، جنگ  بدون  پیروز شود.  معاویه  مقابل  معنای تواند در 
تر از مفسدۀ صلح با معاویه مراتب بزرگ بیتش و جمع زیادی از شیعیان بود که مفسدۀ آن، بهنابودی امام و اهل
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با این صلح از یک فاجعۀ بزرگ که وقوعش حتمی بود، جلوگیری بود. در حقیقت، امام مجتبی علیه  السلام 
 (.۷۱ـ۶۹ ، ص.۱۴۱۴نمود؛ کاری که وظیفۀ هر امام و رهبر دینی است )مفید، 

هایی که از شیخ مفید، راجع به علم و عمل امام شده، از شیخ طوسی نیز پرسیده شده است.  مشابه پرسش
دانستند  السلام از عواقب امر باخبر بودند و میها این است: امیرالمؤمنین و امام حسین علیهماخلاصۀ پرسش

اند؛ آیا شوند، و گفته شده که این دو بزرگوار، مأمور به صبر و شکیبایی در برابر این حوادث بودهکه کشته می 
 چنین صبری جایز است؟

نظر دارند: گروهی  گوید: اصحاب ما در این مسئله اختلافمرحوم شیخ طوسی در پاسخ به این پرسش می
گونه حوادث، امتناع عقلی نداشته و امری ممکن است؛ اند: شکیبایی در برابر ایناین صبر را جایز دانسته و گفته

قابل و کسی که کشته   از سوی  آن  بر  قبیح است، ولی صبر  امری  قاتل،  و  فاعل  ناحیۀ  از  زیرا قتل، هرچند 
 (.۷۲۲ ، ص.۱3۸۸شود، امری نیکوست و پاداشی بسیار بزرگ بر آن مترتب خواهد بود )نادم، می

گونه که معلوم است، مرحوم مفید و شاگردانش )سید مرتضی و شیخ طوسی(، قائل به محدودیت  همان
به غیب شده امام  تفصیلی  علم  منکر  دفع شبهه،  برای  نیز  اینجا  در  به همین خاطر،  امام هستند.  اند، علم 

توان های دیگر نیز می که برای دفع این شبهه، نیازی به انکار علم غیب امام نیست و شبهه را از راهدرصورتی
دفع نمود. قبلًا گفتیم: بخش عمدۀ علم امام، از جمله علم به جزئیات حوادث، علمی ویژه و موهبتی است و  
این علم، تأثیری در عمل و ارتباطی با تکلیف ندارد؛ یعنی امام مکلّف نیست که به مقتضای این علم، عمل 

خاطر فرار از شبهه، منکر علم ریزد و نیازی نیست که بهخود فرو میبه های آن شبهه، خودنماید. بنابراین، پایه 
 عام امام شویم.

 طاووس و نقد شبهات ابن   . ۳ ـ۲ ـ۵
(، از بزرگان علمای امامیه است. از نظر ۶۶۴طاووس حلی )م  الدین علی بن موسی، معروف به ابنضیر 

طاووس  وی، علم امام به آینده، تأثیری در رفتار او ندارد و این، دلیل بر فضیلت و قدرت روحی امام است. ابن
السلام، با وجود علم وسیع و تفصیلی که به تمام امور گوید: امیرالمؤمنین علیهالسلام میدر مورد علی علیه

کرد که او از باطن  دید، باور میای بود که اگر کسی میگونه داشت، سیرۀ گفتاری و عملی او در میان مردم، به 
السلام این است که به مقتضای علمی که داشت، انگیز دربارۀ علی علیهخبر است… و از امور شگفتامور بی

جنگید ای میگونه حال، به چه خواهد شد و جنگ با او به کجا خواهد انجامید؛ بااین  دانست سرانجام معاویهمی
صورت که به جنگد. درحالیکرد که آن حضرت به قصد پیروزی بر معاویه می دید، شک نمی که اگر کسی می

پایان خواهد رسید،   طبیعی، اگر کسی بداند در جنگ با دشمن مغلوب خواهد شد و جنگ به نفع دشمن به 
شود و حرکاتش بر ضعف او دلالت خواهد نمود؛ ولی امیرالمؤمنین، به شهادت تاریخ، چنان  اش ضعیف میاراده

خاطر قدرت روحی آن حضرت که این امکان را به  کرد که گویا فاتح میدان است، و این نیست مگر بهرفتار می
 (.۵۱۰ ، ص.۱۴۱۴طاووس، تواند صفات متضاد را با هم جمع نماید )ابناو داده است که می
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دهد ای بیان نکرده است، ولی این بیان نشان میطاووس این سخنان را در مقام پاسخ به شبهههرچند ابن
اش،  داند و معتقد است که امام در برابر علم موهبتی و باطنیکه وی نیز امام را مأمور و مکلّف به ظواهر می

  طاووس روشن است، و آن ای هم مطرح گردد، پاسخش از نظر ابنگونه تکلیفی ندارد. بنابراین، اگر شبهههیچ
امام مکلّف نبود که به آن علم عمل کند؛ پس کار امام، مخالفت با حکم خداوند و »القاء نفس در تهلکه« اینکه  

 نبوده است.

 علامه حلی و نقد شبهات .  4 ـ۲ ـ۵
شود، به مسجد دانست در آن شب کشته میکه میالسلام، بااینپرسند: چرا علی علیهز علامه حلی میا

 کند:رفت؟ علامه در پاسخ، سه احتمال را مطرح می 
دانست در چه  دانست که این امر در آن شب واقع خواهد شد، ولی نمی السلام می. حضرت علی علیه۱

 زمانی از آن شب به وقوع خواهد پیوست.
 دانست. . مکان وقوع قتل را، که مسجد است یا جای دیگر، نمی۲
. تکلیف امام با تکلیف ما مغایرت دارد؛ آن حضرت مکلّف بود که خون شریفش را در راه خدا بذل نماید 3

 (.۲۱۰ـ۲۰۹ ، ص.۱3۸۸)اوجاقی، به نقل از نادم، 
صورت روشن و قطعی اظهارنظر نکرده، بلکه احتمالاتی را مطرح کرده است که معلوم نیست علامه حلی به

ها مورد تأیید خود ایشان است. البته بعید نیست که احتمال سوم، نظر وی باشد که اگر چنین یک از آنکدام
 داند. توان گفت: وی نیز اقدام امام را »القاء نفس در تهلکه« نمیباشد، می 

 مجلسی و نقد شبهات .  ۵ ـ۲ ـ۵
اند: حفظ نفس از نظر عقل و شرع، واجب است؛  هایی را بر علم و عمل امام با این مضمون وارد کردهبههش

ائمه جانشان را در معرض  پس در معرض هلاک قرار دادن نفس، جایز نخواهد بود. با توجه به این مطلب، چرا 
 گذاشتند؟خطر می

 مرحوم مجلسی از شبهۀ یادشده سه پاسخ داده است:
طور مطلق واجب نیست؛ زیرا هرگاه واجب دیگری که اهمّ از آن است، مانند قربانی شدن  . حفظ نفس به ۱

خاطر حفظ دین، با آن تزاحم نماید، واجب اهمّ مقدم خواهد بود و واجب دیگر از وجوب ساقط  در راه خدا به
 گردد. می

. هرگاه امام برحسب مصلحت و هدف عالی اهمّ، اقدام بر انجام فعلی نماید، حکم عقل به وجوب حفظ ۲
اثر و غیرمسموع خواهد بود؛ زیرا عقل، تنها منافع زودرس و ظاهری را درک  نفس، در مقایسه با فعل امام، بی 

 کند، اما امام به اهداف بزرگ و دینی توجه دارد که برای عقل، قابل درک نیست.می
زند، اساساً برای عقل خاطر مصالح اسلام و دین، دست به مبارزه و فداکاری می. در مواردی که امام به 3

حکمی نیست؛ زیرا عقل، مُدرکِ کلیات است و در موارد جزئی و خاص، حکم ندارد. بر فرض که »القاء نفس  



   عه ی ش   متکلمان   و   ات ی روا   منظر   از (  ع )   امام   عمل   و   علم   رابطه   ی چگونگ
  19 

صورت کلی و خالی از هرگونه ملاحظه و غرضی که قبح را تدارک در تهلکه« امری قبیح باشد، این قباحت، به 
ای مترتب باشد که موجب نماید، برای عقل قابل درک خواهد بود. اما اگر بر این القا در تهلکه، مصلحت عالی

با آن مخالفت نخواهد کرد؛ بلکه کار عقل در این  گونه موارد، مقایسه و حُسن آن گردد، در این صورت عقل 
گردد. اگر مصلحتی که بر قتل نفس  ای است که بر قتل نفس مترتب میسنجی بین مصلحت و مفسدهنسبت 

گردد، بر مفسدۀ حاصل از آن ترجیح داشته باشد، بدون شک، عقل جانب مصلحت را اختیار خواهد  مترتب می 
 (.۱۲3 ، ص.3 ، ج.۱۴۰۴نمود )مجلسی، 

خاطر اهداف و اغراض  السلام بر تحمل مصائب و قتل نفس، به اقدام ائمه علیهماینکه    بنابراین، با توجه به
پروری و… بوده  گستری، مظلومبلندی همچون حفظ دین، مبارزه با ستمگران، حمایت از محرومان، عدالت 

اثر و غیرمسموع خواهد بود. بلکه گاهی، با  است، حکم عقل به قبح فعل یا وجوب حفظ نفس در مورد آنان، بی 
گردند، عقل به وجوب خاطر آن فوت میاند و آثار مهمی که بهتوجه به خطرات بزرگی که بر حفظ نفس مترتب

 کند.القا و حرمت حفظ نفس حکم می
شود: حکم عقل به وجوب حفظ نفس، یا با واجب دیگری که  خلاصۀ پاسخ مجلسی از شبهۀ فوق این می

اثر و  گردد، یا وجوب حفظ نفس در مقایسه با وجوب حفظ دین، بی حفظ دین باشد، تزاحم نموده و ساقط می
به این ترتیب، اقدام امام از نظر   غیرمسموع خواهد بود، و یا در چنین مواردی اصلًا برای عقل حکمی نیست.

 مرحوم مجلسی، »القاء نفس در تهلکه« و یا القای نفس در تهلکۀ حرام نخواهد بود. 

 بحرانی و نقد شبهات .  ۶ ـ۲ ـ۵
گوید: از سوی جمعی از دوستان و بزرگان،  ( در ارتباط با شبهۀ یادشده می۱۱۸۶یخ یوسف بحرانی )م  ش

بر امامان معصوم علیهماینکه    سؤالی مطرح گردیده، مبنی  پایان عمر و نحوۀ  طبق اخبار فراوان،  از  السلام 
سوی مرگ امتناع نکردند. آیا این عمل، »القاء نفس در تهلکه«  اند؛ با وجود این، از رفتن بهشهادتشان باخبر بوده

 باشد؟است که به نص قرآن و سنت، حرام می
 در پاسخ به این شبهه باید گفت: 

. حلیت و حرمت، امری توقیفی است که باید از ناحیۀ شارع برسد. پس هر چیزی که با امر و رضای شارع ۱
 این مورد جایگاهی ندارد. موافق باشد، حلال، و هرچه مخالف باشد، حرام خواهد بود و عقل در 

)بقره/۲ هْلُکَةِ«  التَّ إِلَی  یْدِیکُمْ 
َ
بِأ تُلْقُوا  لَا  »وَ  آیۀ کریمۀ  دربر می ۱۹۵. هرچند  را  القا  نوع  اما در ( هر  گیرد، 

پوشی نماییم. برای مثال، جهاد، مواردی که دلیل بر جواز »القاء نفس در تهلکه« داریم، باید از اطلاق آیه چشم
اند منظور اجرای قصاص یا اقامۀ حدود، از جمله مواردیدفاع، تسلیم شدن شخص مجرم به دادگاه اسلامی به

 گردد، اما از طریق نص و اجماع، وجوب این امور به اثبات رسیده است.ها نیز میکه آیۀ فوق شامل آن
چرخند. هر وقت امام بداند که السلام از آغاز تا پایان، بر مبنای قضا و قدر الهی می. امور ائمه علیهم3

 دهد، هرچند به بهای دادن جانش تمام شود.کاری، مختار و مورد پسند خداوند است، آن را انجام می
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خاطر این است کنند، به شود و ائمه آن را دفع نمیبنابراین، هر مصیبتی که از سوی دشمن بر ائمه وارد می 
شود. پس اقدام  ها خواسته است و باعث تقرب آنان به خدا میدانند این، چیزی است که خداوند از آنکه می

ائمه، از قبیل القای نفس در تهلکۀ حرام که آیه بر آن دلالت دارد، نیست؛ زیرا القای حرام، متعلق نهی قرار 
علیهم ائمه  اقدام  اما  است،  وقتی  گرفته  که  است  دلیل  همین  به  است.  خداوند  مرضیّ  و  مختار  السلام، 

فرماید: سوگند به خدای کعبه که گیرد، می ملجم قرار میالسلام مورد اصابت شمشیر ابنامیرالمؤمنین علیه
 (.۷۴۸ـ۷۴۵ ، ص.۱3۸۸ز نادم،  رستگار شدم )جلالی، به نقل ا

 علامه طباطبایی و نقد شبهات .  ۷ ـ۲ ـ۵
سوی کوفه داشت، پرسند: آیا حضرت سیدالشهدا در مسافرتی که از مکه به ز مرحوم علامه طباطبایی می ا

 دانست که شهید خواهد شد یا نه؟ می
گوید: علم امام به حوادث و وقایع و اعیان خارجیه، طبق آنچه از ادلۀ نقلیه و براهین عقلیه وی در پاسخ می 

 آید: آید، دو گونه است و از دو راه به دست میبرمی 
 آید.. علم اکتسابی و ظاهری که از راه آموختن از معلّم انسانی به دست می ۱
گردد. بخش عمدۀ علم امام، . علم موهبتی که از طریق آموختن از معلّم ویژه، یعنی خداوند، حاصل می۲

 ویژه علم او به حوادث و وقایع خارجی، از نوع دوم است.به 
گاه است، و هرچه چیز واقف و از همهالسلام به موجب این علم، یعنی علم موهبتی، به همهامام علیه  چیز آ

یابد. این علم، از لوازم مقام نورانیت امام است، و علم به آن،  را بخواهد، به اذن خداوند، با کمترین توجه درمی 
گاهی به چیزی است که قضای حتمی خداوند به آن تعلق  چیزی است که در لوح محفوظ ثبت شده است، و آ

 گرفته است.
هیچ و  ندارد  امام  عمل  در  تأثیری  علم،  نمی این  تعلق  آن  متعلق  و  معلوم  به  تکلیفی  زیرا گونه  گیرد؛ 

 شود.فعل و ترک در اختیار انسان است، ثابت می اینکه    الوقوع است، و تکلیف همواره از راه امکان، و از راهحتمی
گیرد؛ زیرا قصد و اراده هم در جایی معنا دارد که امکان  گونه علم، متعلق قصد و اراده نیز قرار نمیمعلوم این

ناپذیر است، اراده و عدم اراده، یا قصد و  شود و تخلفطور یقین واقع میشدن و نشدن باشد، اما چیزی که به
گاهی، به زندگی عادی خویش ترین تأثیری در آن ندارد و تکلیفعدم قصد، کوچک آور نیست. امام با وجود این آ

کند؛ داند پایانش خطر است، و برای دفع آن خطر هیچ تلاش و کوششی نمیدهد، هرچند که میادامه می
هْلُکَةِ« )بقره/بااین یْدِیکُمْ إِلَی التَّ

َ
بِأ هلکه  باشد؛ زیرا امام در ت( نیز نمی۱۹۵حال، مشمول آیۀ کریمۀ »وَ لَا تُلْقُوا 

 (. 3۶۲ـ3۵۵ ، ص.۱3۸۸خود را در تهلکه انداخته باشد )نادم، اینکه  قرار گرفته است، نه
خواستند سنگی در جای دیگر، از مرحوم علامه طباطبایی پرسیدند: روایت دارد که پیامبر)ص( را که می

 را بردارند، عقرب گزید. این روایت با علم پیامبر به همه امور، چگونه قابل جمع است؟ 
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السلام، بداء نیست؛ به همین خاطر، در برابر اموری  ایشان پاسخ دادند: در علم پیامبر)ص( و ائمه علیهم
آمدند. خداوند خطاب به جویی و رهایی از آن برنمی دانستند واقع خواهد شد، تسلیم بودند و در مقام چارهکه می

شدنشان نوشته شده و حتمی  های خود هم بودید، کسانی که کشتهفرماید: بگو: اگر شما در خانه پیامبرش می
 (. ۱۵۴عمران/شدند )آل های خویش حاضر میاست، قطعاً در قتلگاه

السلام علم غیب داشتند، چگونه با خوردن انگور مسموم و  پرسند: اگر ائمه علیهمعلامه میاز مرحوم  
اقدام می به هلاکت خود  گاهانه  آ آن،  هْلُکَةِ«  مانند  التَّ إِلَی  یْدِیکُمْ 

َ
بِأ تُلْقُوا  لَا  »وَ  آیۀ شریفۀ  این خلاف  کردند؟ 

 ( نیست؟۱۹۵)بقره/
آید؛ یعنی هر فعلی نسبت دهد: باید توجه داشت که هر چیزی تا واجب نگردد، به وجود نمیوی پاسخ می

کند.  به فاعل خود، ضروری نیست، بلکه تنها نسبت به علت تامه که ارادۀ خداوند جزء آن است، ضرورت پیدا می
گردد، یا امام مجتبی و امام رضا  رود، و امام حسین رهسپار کربلا میبنابراین، اگر امیرالمؤمنین به مسجد می

خاطر این است که ارادۀ خداوند بر این امور  آیند، به جویی برنمیکدام در مقام چارهنمایند و هیچسَم را تناول می
، ۱3۸۸ناپذیر و غیرقابل تغییرند )نادم،  ای که تخلفگونه اند، به تعلق گرفته و با این اراده، قطعیت و ضرورت یافته

 (.33۷ـ33۵ ص.
گردد که اگر فرض  شود، و این تصور در ذهن تقویت میاز سخنان مرحوم علامه، بوی جبر استشمام می

وجه قابل تغییر نیست، لازمۀ آن این است که ترک قتل برای قاتل هیچ الوقوع است و بهای ضروریشود حادثه 
 مقدور نبوده و او در انجام آن مجبور باشد، و برای شخص مجبور، تکلیفی نیست.

جاست؛ زیرا به نص صریح قرآن گوید: این تصور، بیعلامه طباطبایی در پاسخ به این شبهۀ فرضی می
( و اخبار متواتر، و نیز از راه عقل، به اثبات رسیده است که در جهان هستی، چیزی جز با اذن و  ۲۹)تکویر/

آید، و مشیت الهی به افعال اختیاری انسان، از راه اراده و اختیار، تعلق گرفته است. مشیت خداوند به وجود نمی 
به دیگر سخن، خداوند خواسته است که انسان فلان کار را با اراده و اختیار خویش انجام دهد؛ پس فعل با این  

حال، جبر هم نیست؛ زیرا فاعل، این فعل را با اراده و اختیار خود التحقق خواهد بود، بااین وصف، البته که لازم
اگر این فعل اختیاری نباشد، ارادۀ تکوینی خداوند از مرادش تخلف خواهد  اینکه    افزون برانجام داده است.  

 (. 3۶۲ـ3۵۵ ، ص.۱3۸۸کرد، و این محال است )نادم، 
برمی یادشده،  شبهات  به  پاسخ  در  طباطبایی  علامه  سخنان  مجموع  ائمه از  اقدامات  وی  که  آید 

داند و معتقد است که آن ها رخ دادند، متعلق قضای حتمی خداوند میالسلام و حوادثی را که برای آنعلیهم
حوادث از سوی خداوند، قطعی و امضا شده بود و برای ائمه هیچ راه فراری وجود نداشت. چیزی که وقوعش  

گیرد و نه متعلق قصد و اراده؛ یعنی نه صحیح است  قطعی و وجودش ضروری باشد، نه متعلق تکلیف قرار می
که خداوند، امام را به فعل یا ترک آن تکلیف کند، و نه صحیح است که امام، فعل یا ترک آن را اراده نماید؛ زیرا 

که قضای حتمی الهی به  پذیر باشند، درحالیو ترک، هر دو امکان  تکلیف یا اراده در جایی معنا دارد که فعل
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السلام در  رو، ائمه علیهمفایده است. ازاینفعل تعلق گرفته و جانب ترک منتفی است و تلاش برای ترک، بی 
دانستند که تلاش، گونه تلاشی نکردند؛ چون می برابر خواست خداوند تسلیم بودند و برای دفع آن حوادث هیچ

ای ندارد. بنابراین، اقدام آنان برای انجام فعل، القا و ایقاعی در تهلکه نبود تا مشمول آیۀ شریفۀ »وَ لَا نتیجه 
هْلُکَةِ« )بقره/ یْدِیکُمْ إِلَی التَّ

َ
 ( باشد، بلکه وقوعی در تهلکه بود.۱۹۵تُلْقُوا بِأ

 گیری نتیجه
السلام  شده پیرامون علم و عمل امام علیههای موجود در زمینۀ نقد شبهات مطرح ترین پاسختا اینجا به مهم
توان گفت: علمای ما در مقام نقد شبهۀ »القاء  ها، میگیری از مجموع این پاسخ عنوان نتیجه اشاره کردیم. به

اند. برخی، مانند شیخ مفید و شاگردانش، برای دفع این  وبیش متفاوتی را ارائه دادهنفس در تهلکه« نظرات کم
 شبهه، به انکار علم تفصیلی امام به حوادث که تقریباً اصلی مسلم در نزد شیعه است، متوسل شدند. 

را در  امام  الهی دانسته و نقش  را متعلق قضای حتمی  ائمه  اقدام  مانند علامه طباطبایی،  برخی دیگر، 
اند. البته علامه طباطبایی در پاسخ به شبهۀ جبر گفته است: مشیت الهی  اثر قلمداد نمودهپذیرفتن یا ردّ آن، بی

به افعال اختیاری انسان از راه اراده و اختیار تعلق گرفته و این جبر نیست؛ اما این کلام علامه، مخالف کلام  
ویژه علم او به حوادث و وقایع خارجی،  گوید: بخش عمدۀ علم امام، بهاش میقبلی اوست. وی در کلام قبلی

گیرد؛  گونه تکلیفی به معلوم و متعلق آن تعلق نمیعلم موهبتی است. این علم، تأثیری در عمل امام ندارد و هیچ
فعل و ترک در اختیار انسان است، ثابت اینکه    وقوع است، و تکلیف همواره از راه امکان و از راه الزیرا حتمی

گیرد؛ زیرا قصد و اراده هم در جایی معنا دارد که امکان شود. معلوم این علم، متعلق قصد و اراده نیز قرار نمیمی
ترین ناپذیر است، اراده و عدم اراده، کوچکشود و تخلفطور یقین واقع میشدن و نشدن باشد؛ اما چیزی که به

 تأثیری در آن ندارد. 
طور نیست؛ زیرا روایات که اینآید که فعل و ترک در اختیار امام نبوده، درحالیاز این سخن علامه برمی

زیادی، از جمله روایت حمران از امام باقر)ع( و روایت حسن بن جهم از امام رضا)ع( که قبلًا ذکر کردیم، با  
 توانست نپذیرد. گویند: قضا و قدر الهی بر شهادت امام جاری شده بود، اما امام مخیر بود و میصراحت می

حوادثی که در زندگی  اینکه    اند، و آناما یک نکته در میان علما مشترک است و همه به آن اعتراف کرده
برای ائمه پیش آمدند، همگی متعلق قضا و قدر، و مطابق با خواست و مشیت الهی بودند، و امامان معصوم  

 السلام در برابر اراده و خواست خداوند تسلیم شده و حوادث را با آغوش باز پذیرفتند. علیهم
السلام  رسد پاسخ جامع، منصفانه، و مطابق با روایات، این باشد که بگوییم: ائمه علیهمبنابراین، به نظر می 

دانستند که چه اتفاقی خواهد از تمام حوادث گذشته، حال و آینده باخبر بودند، و با علم تفصیلی به قضایا می
خاطر حفظ نظام آفرینش و عالم اسباب و مسببات، مکلّف رفتند؛ چون به سوی مرگ میافتاد؛ با وجود این، به 

دانستند که اراده و مشیت الهی بر آن قرار گرفته است که این حوادث به عمل به علم واقعی نبودند، و نیز می
الهی   قضای  ولی  ببیند؛  شهید  و  مقتول  شمشیر،  یا  سَم  با  را  آنان  که  است  خواسته  خداوند  و  بیفتند،  اتفاق 
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به هیچبه  بلکه امام علیهوجه  نبود،  امام  بود؛  معنای سلب اختیار از  یا ردّ آن، کاملًا مختار  پذیرفتن  السلام در 
توانست از آن سر باز زند. اما آنان با کمال میل، توانست شهادت را بپذیرد و به مقامی برسد که رسیدند، و میمی

خواست خداوند را بر خواست خویش مقدم داشته و مرگ با آن وضعیت را قبول نمودند، و به مقامی دست یافتند 
وجه مشمول آیۀ هیچرساند، و بهها بود. پس این اقدام ائمه، نهایت عبودیت و بندگی آنان را میکه شایستۀ آن

هْلُکَةِ« )بقره/ یْدِیکُمْ إِلَی التَّ
َ
 ( نیست؛ زیرا: ۱۹۵شریفۀ »وَ لَا تُلْقُوا بِأ

السلام در برابر علم به واقع، مکلّف به عمل نبودند، و در جایی که تکلیف نباشد، امر و نهی  . ائمه علیهم۱
 معنا ندارد. 

. اقدام امام به شهادت، در ظاهر، هلاکت و مرگ است، اما در واقع، حیات ابدی و سعادت همیشگی  ۲
 است.
 . تهلکه، متعلق نهی است، اما این عمل امام، متعلق امر و خواست خداوند، و مورد رضا و پسند اوست.3
السلام  گونه مصلحتی بر آن مترتب نباشد، اما شهادت ائمه علیهمای قبیح و حرام است که هیچ. تهلکه۴

مصلحت  خاطر دفاع از دین بوده است که قبح آن، بر فرض وجود، در مقایسه با  در راه مبارزه با ستمگران و به
 و حُسن آن قابل قیاس نیست.

ناپذیر  . افزون بر موارد فوق، کسی که امام را با وصف امامت پذیرفته است، عصمت او را که لازمۀ انفکاک۵
باقی   ارتکاب حرام  یا  برای شبهۀ »القاء نفس در تهلکه«  با وجود عصمت، جایی  پذیرفته، و  نیز  امامت است 

 ماند تا در مقام پاسخ برآییم. نمی
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